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  چكيده:
كه مطلب، و بويژه مسألة عرفاني مورد نظر خويش  اند دادهدلايل مختلف، شاعران ترجيح   ديرباز، بهاز 

گونه مطالب،  بيان غيرمستقيم اين يها روشبيان كنند. يكي از  و گاه رمزي مستقيم صورت غير  را به
د، كشف معناي تمثيلي است. در چنين اشعاري كه معمولاً حاوي روايت هستن هاي يتحكااستفاده از 

ثيل تم حاوي هاي يتحكادر گذشتة ادب فارسي  باطني شعر در گرو رمزگشايي از داستان است.
توان چنين آثاري را يافت.  وجود اين، در شعر معاصر نيز گاهي مي شود. با وفور ملاحظه مي  عرفاني به
گونه  اي از اين اند، حال آنكه نمونه عرفاني قديم با زبان رسمي و فاخر بيان شده هاي يلتمثهمچنين، 
فولكلور  هاي يژگيواست كه داراي » ادرشعلي گفت به م به روزي«شعر فروغ فرخزاد،  ،حكايات

است. در اين تحقيق خوانشي عرفاني از شعر مذكور ارائه و تلاش شده است تا اثر مزبور بر مبناي 
رغم خوانش رايج ه پژوهش حاضر معلوم شد كه ب هاي يافتهبر مبناي  شي رمزگشايي شود.چنين نگر

د نظر و نيز، افشاي نيت مؤلف توسط خود او، مبني بر طرح مسائل اجتماعي در راجتماعي از شعر مو
دست  توان مبتني بر نظريات هرمنوتيك، خوانشي عرفاني از حكايت تمثيلي شعر مزبور به  اين اثر، مي

و مفاهيمي همچون بي ارزشي  ها يشهاندهاي ساختاري و محتوايي اثر سازگار باشد.  داد كه با مؤلفه
دنيا، اهميت طلب، شجاعت و عشق عرفاني از جمله مسائلي است كه از طريق تأويل خاص در اين 

  شود. شعر ملاحظه مي
 تمثيل عرفاني، فولكلور، شعر معاصر، فروغ فرخزاد :ها واژهكليد 
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  مقدمه: - 1
تمثيل زيرمجموعة استعاره است و حكايت تمثيلي آن است كه شاعر يا نويسنده با ذكر  

خاص را به خواننده انتقال كند مفهومي  هاي چندگانة معنايي دارد، تلاش مي داستاني كه لايه
د. در تمثيلهاي عرفاني، مفهوم مورد نظر جزء مباحث عرفاني است. براي درك فحواي اين ده

شوند، لازم است تا خواننده شخصيتها و وقايع  صورت رمزگونه بيان مي داستانها كه معمولاً به
آورند، به  ا فراهم مين ادبي امكان خوانشهاي متفاوتي ربرخي از متوداستاني را تأويل كند. 

بار  نحوي كه يك حكايت تمثيلي واحد كه پيشتر از منظر مطالعات اجتماعي بررسي شده، اين
به علي گفت «از منظر موضوعات مورد علاقة مباحث عرفاني تأويل و تفسير شود. شعر 

ر ، اثر فروغ فرخزاد كه با زبان محاوره بيان شده و داراي ويژگيهاي فولكلو»مادرش روزي
  است، از همين دست آثار است.

  
  بيان مسأله: 1- 1

كنندة يك داستان  در اين تحقيق تلاش خواهيم كرد تا شعر مذكور از فروغ فرخزاد را كه بيان
عبارتي به اين پرسش پاسخ  است، از منظر مطالعات عرفاني تأويل كرده و رمزگشايي كنيم. به

، اثر فروغ فرخزاد ظرفيت خوانش »روزيبه علي گفت مادرش «خواهيم داد كه آيا شعر 
  صورت خواهد بود؟ عرفاني را دارد يا خير؟ و رمزگشايي از اين داستان به چه

  
  ضرورت و اهميت تحقيق: 2- 1

امكان خوانش عرفاني در گذشتة ادب فارسي تمثيلها و حكايات تمثيلي فراواني وجود دارد كه 
ر فارسي اين گونة ادبي جز نزد شاعران معدود، آورد، با وجود اين، در شعر معاص را فراهم مي

مانند مسائل عرفان (غير از  مورد توجه قرار نگرفته و بسياري از آنها نيز نسبت به مسائلي به
اجتماعي، سياسي و...) قابليت تأويل بهتر و بيشتري دارند. همچنين آثاري كه از يكسو 

داشته باشند، بسيار نادرند، خصوصاً آنكه ويژگيهاي فولكلور و از سويي قابليت تأويل عرفاني 
شوند و  تمثيلها و حكايتهاي تمثيل عرفاني در ادب گذشتة فارسي، عموماً با زباني فاخر بيان مي
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چندان به فرهنگ عامه قرابت ندارند. در اين شرايط، مطالعة شعر مذكور از فروغ فرخزاد كه با 
ه است خوانش عرفاني و رمزگشايي آن از زبان محاوره بيان شده و حاوي عناصر فرهنگ عام

مندان ادب فارسي  اي تازه بر روي محققان، دانشجويان، و علاقه تواند دريچه چنين منظري مي
  بگشايد.

  
  : روش و نظرية تحقيق:3- 1

ها با روش  آيد. سپس اين داده دست مي اي به هاي اين پژوهش بر مبناي مطالعات كتابخانه داده
شود. مبناي نظري اين تحقيق، در غايت خود، نقد هرمنوتيك  سي ميتحليل و توصيف برر

  آورد. است كه شرايط خوانشها و تأويلهاي متفاوت از متون باز را فراهم مي
  
  پيشينة تحقيق:: 4- 1

باوجود اين، آثاري كه ادبيات  تاكنون هيچ اثري دربارة موضوع اين تحقيق توليد نشده است.
ن در مجموعة كتاب خود با عنوان هنري كرب آورند، بدين قرارند: پژوهش حاضر را فراهم مي

كرده شواهدي از تمثيل عرفاني و تأويل آنها را در آثار متقدم مطالعه » ابن سينا و تمثيل عرفاني«
» جهان فاني در چند تمثيل عرفاني« اي با عنوان عبدالحسين فرزاد در مقاله) و نيز 1331كربن، (

دست داده  شواهدي را از امكان خوانش عرفاني حكايتهاي موجود در ادب قديم فارسي به
به علي گفت «فروغ فرخزاد خود در مورد شعر ) از سويي، 217- 224: 1382فرزاد، ( است.

  آخرين قسمت« اي با م. آزاد گفته است: نظر كرده و در مصاحبه اظهار» مادرش روزي
  كه شـعر ناتمام ماند و بعد خواستم تمامشاينست  علتش است. يفضع» علي كوچيكه« شعر
) او 53: 1343م. آزاد، »(ناقصي است. يباًتقر شعر ديگر در آن حالت و دنيا نبودم.  اما . كنم

 مـن ب،ي قال اما درباره«همچنين در مورد قالب اثر و رابطة آن با محتواي شعرش گفته است: 
زد.من حرفهايي دارم كه اين قالب برايشان   شود در اين قالب قـبول دارم كـه هر حرفي را نمي

علي در قالب كوچك خودش  يدبگذار گيرد. و فكر را مي   حـس  فـوران يجـلو كوچك است.
با همان زبان و آهنگي كه مردم  يدبا كـوچه بود. مـال كوچك بود.  ي يك بچه يعل بماند.
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كنم  و گمان نمي  آمد  من  عـلي فقط يكبار به سراغ  امـا . زد مـي  حرف زنند، مي  حرف كوچه
(همان: »ام و تكليف هر دومان روشن شده. هايم را بـا او تـمام كرده من حرف چون ديگر بيايد.

مثلاً » به علي گفت مادرش روزي«بايد يادآور شويم كه برخي محققان اساساً با اينكه شعر  )62
پريا و به شـعر (ايـن دو «اند:  ي احمد شاملو باشد، مخالفت كرده"پريا"به تقليد از شعر 

اثر ساخته شده  يك گونه كه خود شاملو گفته، آن پريا، شعر است.  تفاوتم ) سـراسر... علي
  اسـت كه شاملو به گفته خود، نـشسته و آن را سـاخته اسـت تـا بـبيند در يعرشـ است.

علي گفت مادرش   به" اما توان مانور داد. چه حدي مي تا كـوچه و بازار،  حيطة زبان مـردم
تـأثيري كـه شاملو بر  حـداكثر بيند. مي  ناپذير از خويش زبان فولكلور را جزئي جدايي "روزي
اسـت كـه شـعر پريـا، فروغ را با ظرفيتهاي زبان و  ينهـم خاص داشـته،  مورد  اين در فروغ،

) يادآوري اين نكته نيز 33: 1379شيخ الاسلامي، »(.اصطلاحات فولكلور آشنا كرده است
را كاملاً تحت تأثير اشعار » به علي گفت مادرش روزي«ضروري است كه بعضي محققان شعر 

در مورد  )135: 1383جلالي پندري، دانند ( ار و احمد شاملو ميبه الشعراي ورانة ملك گويش
مانند شعر مورد بحث) را تمثيلي بدانيم و چگونه آن متن به ( يادبمتن  اينكه چگونه يك
سيروس شميسا گفته  دهد، را مي ، از جمله تأويل عرفانيمختلف هاي يلتأوخوانشگر اجازة 

در رويكـرد بلاغي،   ، چـه آيد ميان مي پذيري سـخن به كه از چندمعنايي و تـأويل هنگامي« است:
 ترين ياصلشود.  و چه در رويكردهاي روانشناختي، معمولاً بر نماد بيش از تمثيل تأكيد مي

نماد و تشكيل شدن داستان   چندمعنايي  حوزة بلاغت عبارتند از  در  هاي اين مباحث داعيه
ازجمله «گويد:  مينيز پورنامداريان )، 238: 1376شـميسا، »(از نمادهاي گوناگون. تمثيلي

مانند شخصيتها (مـتني... عدم مطابقت با واقعيت است. غيرواقعي بودن   درون  ويژگيهاي
 يها داستانمانند داستانهاي تـخيلي، داستان (و وقايع   داستانها و حكايات حيوانات) يا كنشها

هايي دال بر تمثيلي بودن متن  توانند همچون نشانه .) ازجمله ويژگيهايي است كه ميپيامبران و..
رويكـرد روانشناسانه نيز وي در باب تشكيل معنا در  )162 :1383پورنامداريان، »(تلقي شوند.

حاصل  اي پيشين انديشه  بر  از ناانديشيده بودن نماد دربرابر ابتناي تمثيل : اين رونداست گفته
سر در مقالة خود نوشته است:  همچنين، محمدي كله )235-227 : 1383پورنامداريان، ( .شود مي
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اي  دليل برخي ويژگيهاي متني، مخاطب را به دخالت در آفرينش لايه تـمثيلي، بـه يها داستان«
ي، . همين ويژگي تـفسيرپذير دارند هـاي زبـاني وامي معنايي وراي معناي برآمده از نشانه

عامل براي ايجـاد چـندمعنايي در داستانهاي تمثيلي اسـت. چـندمعنايي در اين متون  ينتر مهم
نخستين  است.  معمولاً حاصل دو فرايند متفاوت و برآمده از ويژگيهاي ساختاري و روايي آنها

پذيرد. معاني حـاصل از  فرايند بـر مـحور جانشيني و صرفاً بر يك خط داستاني صـورت مـي
موازي با ظاهر   حركتي  اي هستند كه در اين شـيوه بـيش ازهمه در گرو گفتمان و بـافت معنايي

دومين فرايند بر محور هـمنـشيني و برمبناي تعدد خطوط  سازند. متن، لاية دوم را برمي
توجه به   ديگـر، خواننده بنابر ظـرفيت حـكايت، با  عـبارت گـيرد. بـه داستاني شكل مـي

هاي مختلف يا حضور شخصيتهاي داستاني، خطوط متعدد داستاني را بازگويي و برمبناي رفت پي
ارتـباط بـا خـطوط   دليل فرايند، تفاسير مختلف بـه  اين  كند. در تـفاسير مـتعددي ارائه مي ها آن

 هاي توانند همزمان با يكديگر بيان شوند. بنابراين، شيوه مي )اصلي و فرعيداسـتاني (مـختلف 
محور معنايي (  لاية  صورت ذيل نمايش داد: گزينش توان به گيري چندمعنايي را مي شكل

 محور همنشيني)داستان (رفتها؛ گزينش خط  جانشيني)؛ تفسير و چـندمعنايي براساس پي

بافتهاي   براساس اشخاص داستان. هريك از خطوط برآمده از محور همنشيني، با قرارگرفتن در
آورنـد. نتيجة اخير، ارتباط ميان دو  مختلف، امكان ارائة تفاسير متنوع را نيز فراهم مـي  معنايي

ازسويي تواند  مي  مقاله  كند. شيوة معرفي شده در اين فرايند همنشيني و جانشيني را آشكار مي
  ازسـوي  ويژه در مـتون روايي) و  بهنمادپردازي (هايي جديد از  و تبيين ها يبند دستهبه ارائة 

و تعليمي)   عرفاني  از جمله متونتفسير (بندي سبكي متون مبتني بر تأويل و  ديگر به دسته
  )271: 1395سر،  محمدي كله»(.ياري رساند

 
  :بحث - 2

، اثر »به علي گفت مادرش روزي«يم و تعاريف ضروري، شعر در اين بخش، پس از مرور مفاه
صورت داستاني تمثيلي بيان شده است، از منظر مطالعات  فروغ فرخزاد را كه با زبان محاوره، به

  عرفاني بررسي خواهيم كرد.
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  :و خوانش عرفاني بيان رمزي در حكايت تمثيلي 1- 2
ذيل آن بوده و » مثل و مثال و داستان و افسانه و كنايه«مترادف » تمثيل«در فرهنگ دهخدا، 

خوذ از تازي تشبيه و صورت و شكل؛ مثل آوردن، تشبيه كردن چيزي را به ◌ٔ ما« آمده است:
صورت بستن پيكر كسي را ، چيزي، نگاشتن پيكرنگاشته مانند پيكري، تصوير كردن چيزي را

» ت كردن و عبرت ديگران گردانيدنبيند؛ عقوب حدي كه گويا مي به نگاشتن و جز آن به
اثبات حكم واحدي در امري جزئي بخاطر ثبوت آن «همچنين از نظر اصطلاح منطق، يعني: 

حكم در جزئي ديگر بعلت وجود معني مشتركي بين آن دوجزئي؛ و فقها آن را قياس نامند و 
از «علم بديع:  و در اصطلاح» جزئي اول را فرع و دوم را اصل و مشترك را علت جامع گويند.

جملة استعارات است، الا آنكه اين نوع استعارتي است بطريق مثال يعني چون شاعر خواهد كه 
اي ديگر كند، بيارد و آن را مثال معني  اي اشارتي كند، لفظي چند كه دلالت بر معني معني به

ت مجرد مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت خوشتر از استعار
  دهخدا، لغتنامه: ذيل تمثيل)»(باشد.

  بر كاركردهاي اغلب تأكيد آنها شود كه ملاحظه مي مرسوم از تمثيل يتعاريفمتون بلاغي در 
گونه و برخوردار  سـاختار تـشبيهو يا مبتني بر ) 254: 1375انوار، منطقي (استدلالي، قياسي و 

بعضي محققان بر اينگونه تعاريف ايراداتي وارد  )60: 1361جرجاني، متعدد ( هاي شبَه وجه  از
شود تا آنها از  ) تفاوت ميان نظرات بلاغيون باعث مي33-30 :1390مرتضايي، ( اند. كرده

امثال آن بهره گرفته و با  و »استعارة مركب«، »مجاز بالاستعاره«، »تشبيه مركب«اصطلاحات 
خود بحث نسبتاً داستان تمثيلي  ويي،از س قياس با اين موارد در تعريف تمثيل سعي كنند.

جديدي را به ميان آورده است. چنين است كه داستان تمثيلي ذيل سيطرة تعاريف بلاغي قرار 
  حضور ياشود. بحث از  گيرد و جنبة روايي آن در ساية بلاغت، چندان مورد توجه واقع نمي مي

لاش براي تعريف تمايز ميانيا ت) و 255: 1389فتوحي، تمثيل (تعريف   به در غيبت مشبه 
و يا تلاش براي قياس  ) 147:  1383،  (پورنامداريان»داسـتان رمـزي«و  »تمثيل رمزي«،  »تمثيل«

رفتن تمثيل با الگوري اسلوب معادله و ارسال المثل و جداسازي تمثيل از آنها و معادل گ
 يمحمد براي تشريح بيشتر،( شواهد اين امر است.) همگي 84: 1389شـفيعي كدكني، ( يانغرب
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تمثيل روايتي داستاني است كه در آن موجودات، در نگرش غربيان  )259: 1395سر،  كله
هري يا اوليه شود كـه معناي منسجم ظا مـي  اي تعبيه پردازيهـا بـه گونه و گهگاه صـحنه ها كنش

د كـه متنـاظر بـا دارد، و در همان حال معنا و مفهومي ثانويه هم دار بر مبناي سطح دلالت
سر  ) در ضمن، محمدي كله4: 1393ابرامز، ( .موجـودات، مفـاهيم و رخدادهايي ديگر است

تواند گامي در راستاي شناخت  تمثيل مي  تحليل روايي«گويد:  با تأكيد بر جنبة روايي تمثيل مي
  نيز  ندگير حوزة بلاغت جاي مي  داستاني كه معمولاً در هاي يلتمثهاي غيرروايي  بخش

و وضعيتها را  ها مكانمحسوب گـردد. ايـن بخش كه اغلب مفرداتي چون شخصيتها، 
شوند.  گيرند، از نظر روايي به نقطه مقابل رويدادها يعني توصيف و تفسيرها مربوط مي دربرمي

شوند،  كليّ تمثيل در لايه نـخست مـعمولاً نـاديده گرفته مي  ريزي طرح اين بخشها كه در پايه
محمدي »(.يابند صورتي استعاري و نمادين درمي م بهخود را مـتناسب بـا لايـه دو يها دلولم

 )24: 1392سر،  كله

تقرير معني و تعليم؛ اثبات ممكن  توان چنين برشمرد: را مي اهداف داستان تمثيلياز سويي، 
خصم رسد؛ تجسم بخشيدن به انديشه و امور عقلي؛ غلبه بر  نظر مي بودن امري كه ناممكن به

طرف مجادله)؛ ايجاز در كلام؛ اعتبار بخشيدن به ارزشها و معاني؛ ايجاد رغبت و شوق در (
بيان كردن  تر شنروأثيرگذاري و جلب محبت؛ آفريني در دلها؛ ت مخاطب و لذت و شادي

استدلال و برهان؛ مقبوليت اعتذار و فرونشاندن خشم و كينه؛ افزايش تعداد مخاطبان و تقريب 
نيز،  )6: 1386باراني و محمودي، ( به اذهان؛ بينايي بخشيدن به فرجام كار و عبرت گرفتن.

توان به چهار  يكوتاه تمثيلي را م يها داستانسواي اينكه اثر مورد بحث نثر باشد يا منظومه، 
مبتني بر رئاليسم   تـمثيلي  حيوانات) و داستانهاي كـوتاهپارابل (دسته تقسيم كرد: واقعگرايانه، 

) كه منظومة مورد 56: 1394پور، و آذرپناه،  داستانهاي كوتاه تمثيلي طنزآميز. (قاسمي جادويي و
  گيرد. ر دستة سوم قرار مياي از واقعيت و فراواقعيت است، د در اين تحقيق كه آميزه ما بحث

است. باز بودن » باز«اصطلاح متني  پذيري دارد و به ظرفيت تأويلبه هر روي، داستان تمثيلي 
دهد تا با رعايت روابط متن، به نحوي كه ادعا در تضاد  گونه متون به خوانشگر اجازه مي اين

دست دهد كه حتي ممكن است مورد توجه خود نويسنده يا  به هايي يلتأوبا متن قرار نگيرد، 



 ، اثر فروغ فرخزاد»به علي گفت مادرش روزي«تمثيل عرفاني در شعر فولكلور معاصر، بر محور                          150

به علي گفت مادرش «) مثلاً در مورد شعر 158-159: 1393ابرامز، ن( شاعر هم نبوده است.
، مؤلفحتي برغم افشاي نيت ) و 142-143: 1383جلالي پندري، محققان (برغم نظر  ،»روزي

توان از شعر خوانشي عرفاني ارائه  ن اثر، ميخلق اي و تصريح بر اجتماعي بودن نيت فرخزاد از
منظور از خوانش عرفاني حكايت تمثيلي شعر مورد بحث، تأويل آن به نحوي است كه  داد.

اي  فرخزاد در مصاحبه مسلك از آن قابل برداشت شود. مفاهيم مورد نظر عرفا و شاعران عارف
  من . حرفهاش   يكي هم"علي كوچيكه"بر سر دو چيز است: يكي قالب  حرف«گفته است: 

آمدند. مـن  باهم نمي  هماهنگ نبودند كه اگر معتقدم اين دو تا باهم هماهنگ هستند.
گويي براي گفتن  قـصه  خواستم در واقع از ايـن فـرم مي  من  . خواستم قـصه بگويم نـمي
ود اين، شاعر در ) باوج62: 1343م. آزاد، »(باشم  كرده  استفاده  اجتماعي هاي يتواقعمقدار  يك

كند و خود راه را براي خوانش مورد نظر ما در تحقيق  ادامة همين مصاحبه به نكاتي اشاره مي
اش ناموفق  گذارد. فرخزاد در مقابل اين اظهارنظر كه شعر را به علت پيام نوميدانه حاضر باز مي

در   من بـر عـكس. كاملاً اًاتفاق اي دارد. مـن معتقد نيستم كه پيام نوميدانه«گويد:  خواند مي مي
حال  و اين شعر را در عين ام با خودم و با زندگي حسابهايم را روشن كرده  واقع  اين شعر در

يك  گرفتار ام كـه جـرأت گذشتن از يك حد و بالا رفتن را ندارند. براي تمام كساني گـفته
 هاي ييجداشعر نتيجة  ينا اند. حقير زندگي روزانه  حـسابها و دلبستگيها و قراردادهاي  مشت

شاعر در مورد حكايت همان) و نيز ( انتخاب يك نوع زنـدگي.  دروني خودم هست براي
  و متوجه  كند اي است كـه آدم را يك كمي وسوسه مي قـصه« تمثيلي اين شعر گفته است:

  )63همان: »(كند. مي كوچكش  دنياي
 
  »:به علي گفت مادرش روزي«مروري بر شعر فروغ فرخزاد و  2- 2

كه با ، تهران)، 1345بهمن  24 ◌ٔ درگذشته ــ، تهران 1313دي  8 ◌ٔ زادهفرخزاد (الزمان  فروغ
پنج دفتر  كه علاوه بر نامدار معاصر ايران است ةشاعر شناخته شده، فروغ فرخزاد، نام هنري

قطعه شعر)؛  25.، شامل ش 1335»(ديوار«شعر)؛  43.، شامل ش 1331»(اسير«عناوين ، با شعر
شعر) و نهايتا؛ً  35.، شامل ش 1341»(تولدي ديگر«شعر)؛  17.، شامل ش 1336»(عصيان«
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چندين سناريو براي فيلم و يك شعر)،  7.، شامل ش 1342»(ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«
 6خصوص،  و طرح نقاشي و به  تـمام و تعدادي تابلو رمان نيمه كي خانه تاريك است)،( يلمف

خلق كرده تفاوت و كابوس)  ، دوست كوچك من، بي ، انتها اندوه فردا، شكستكوتاه (داستان 
علاقة فرخزاد به داستان كه از مجموعة آثار بجامانده از وي  )106: 1387نيكفام، ( است.

كند، چنانكه خواهر اين  در اشعارش را توجيح مي  شود، گرايش به خلق منظومه دريافت مي
دانست و  هاي قشنگي مي قصه پدربزرگمان قـصه بـود.  عـاشق  در كودكي«شاعر گفته است: او 

  احوال  داد دچار ها كه گوش مي قصه به گذاشت. فروغ يك لحظه پدربزرگ را آرام نمي
گويي و روايتگري  شد... (شايد به همين سبب) فروغ فرخزاد در شعر نيز از قصه مي  ماليخوليايي

اي در  قصه«و » به عـلي گـفت مـادرش روزي...«، »رؤيا« اشعار  در  بهره گرفته است. فروغ
ها نيز  عار فـروغ فـرخزاد با افسانهاست... اشـ  كرده  تجربه  گويي را در شعر فرم قصه» شب

به «، افسانة سيمرغ و افسانة دختر دريا بـه تـرتيب در اشعار  شبچراغ  آميخته است. افسانة گوهر
هايي از اين  نمونه» يك شب«و »  آيد مي  كسي« ،»علي گفت مادرش روزي

براي آنكه اثري در قالب محققان  )1347 آبـان نامه بامشاد، همان، به نقل از هفته»(.هاست افسانه
اول به خدمت «اند:  منظوم يا منثور) فولكلور قرار گيرد، دو شرط را ضروري دانسته( يداستانها

مكلا، »(گويند، و دوم وجود محتواي عاميانه گرفتن كلمات، آنچنان كه مردم كوچه و بازار مي
اي  كه منظومه ) جلالي پندري با استدلالاتي اين شروط را در شعر فرخزاد432: 1372

  )142-143: 1383جلالي پندري، ( داند. يافته مي است، تحققگويشورانه به گويش تهراني 
  
  :حكايت تمثيلي علي كوچيكهخوانش عرفاني  3- 2

از آنجا كه بازخواني شعر مذكور از جنبة اجتماعي بارها صورت گرفته، جاي آن دارد كه در 
صورت هم از  عرفاني آن را نيز ارائه دهيم. بدينعين مرور يكي از همين خوانشها، تأويل 

بازگويي مطالب مكرر فارغ شده و فرصت بيشتري براي تفسير عرفاني شعر خواهيم داشت و 
تحول و «رضا صادقي شهپر، در مقالة  ايم. هم مجال قياس اين دوگونه تأويل را فراهم آورده
بـه عـلي گـفت «شاعر را طي شـعر اين » تعالي انديشة دنياي آرماني در شعر فروغ فرخزاد
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» دنياي آرماني سراسر آرامش و كامجويي انديشة«در مسير كشف و بازنمود » روزي  مـادرش
 كرده،ن  از دنياي واقعي اظهار ملال و دلزدگي«كند كه ديگر مانند گذشتة خود،  معرفي مي

دنياي باشكوهي را   كوشد چنين بلكه بيشتر مي آرزوي زيستن در دنيايي ديگر را نـدارد،
ديرين خود را از ديدگاه و با زبان   آرزوي او كند.  شعري القا  توصيفات  بيافريند و آن را از راه

 ةاي نمادين در پي القاي انـديش به شيوه  گونه گويد و بدين باز مي-علي كوچيكه-كودكي
عر يادشده كه اش .كند نسبت به واقعيت آشكار مي  را  اش و بدبيني  دنـياي آرماني است و نفرت

 يعل است. "علي كوچيكه"  ديدن     داستان خواب زباني عاميانه و بسيار صميمي سروده شده، به
شود و پس از  او مي يفتةش ، بيند مي  خواب  اي را در يكوچيكه پس از آنكه يـك شـب ماه

پذيرد و به  براي سفر به دريا مي  را دعوتش توصيفهاي ماهي از دنياي زير آب و زيباييهاي آن،
يعني عـلي   داستان  شخصيت بـا دنـياي كودكانة  در نگاه نخستشعر  ينا پيوندد. او مي

انديشه بازنموده در آن  با گذرد، مي يارؤهماهنگي دارد و از آنجا كه در عالم   سخت كـوچيكه،
، شعري  شوند مادها بازكاوي ميكه ن آنگاه جيب يافته است و در سطح ديگرش،نيز مناسبتي ع

 ت، بازتاب و برساختةاي بزرگ و ديرين را در خـود نـهفته دارد و در حقيق اسـت كـه انديشه
  از ، كودكي نهاده و با اين زبان كودكانه  شاعري است كه حرفهاي خود را بر زبان ةذهن و انديش

كند و در فراسوي  آشكار ميدارد و نفرتش را از واقعيت  خويش پرده برمي ياييرؤدنياي 
ة انديشهمه رنج و ناكامي بياسايد.  از اين ، تـا در آنجا پي پناهگاهي اسـت در واقعيت،
سمبوليستهاي قرن نوزدهم   دنياي آرماني توان با انديشة را از جهاتي مي  رشع  يافته در اين بازتاب

پيوند  در وجوي راههايي براي گريز از سختيهاي دنياي واقعيت و نفرت از آن، فرانسه و جست
عيني و  يرتصاو شود، ناميده مي سمبوليسم كـه سمبوليسم متعالي  از  ايـن جـنبه در دانست.

اي ناقص  سايه و جـلوه تنها اقعي،اند كه جهان و محسوسات، نمادهاي جهاني معنوي و آرماني
در  دانستند، را در اين دنيا تبعيدي و زنداني مي  انسان  كه تشاعران سمبوليس... از آن است

 دست ، بود   و كاميابي  اشعار خـود بـه آفـرينش دنيايي كه در باورشان سراسر شكوه و آرامش
خواننده القا   بـه  ادينكوشيدند آن را از راه تصاويري محسوس و نم زدند و مي مي

) وي سپس بر مبناي سخنان مذكور، مفاهيمي چون 124-125: 1387صادقي شهپر، »(كنند.
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  راه  آرماني نمادين از  دنياي  و القاي  آفرينش«؛ »نفرت و بدبيني نسبت به جهان واقعيت«
يل بندهاي را با تأو» شـيفتگي بـه دنياي آرماني و تلاش براي رخنه كردن در آن«؛ »توصيف

  )125-130همان: ( دهد. شعر نشان مي
رگي در شعر فرخزاد را همان مفهوم دنياي نازل و مادي و روزم يروزمرگحال چنانچه دنياي 

در نظر  الكنزد عرفا و جهان متعالي و مĤلي علي كوچيكه را همان مقام والاي مورد نظر س
گونه تضادي با بافت  كه از قضا هيچشود  ديگر از بندهاي شعر ممكن مي هايي يلتأوبگيريم، 

بخشهاي شعر از چنين تأويلي حمايت  عبارتي، همة ايجاد نخواهد كرد. بهمعنايي شعر نيز 
  كنيم. در ادامه برخي مهمترين نكات عرفاني شعر را مطالعه مي كنند. مي
  
  :يارؤ 1- 3- 2

آغاز  يارؤآن جهان، با يك مواجهة علي كوچيكه با عالمي ديگر و تهييج او بر سلوك به سمت 
ماليد با دس/ سه  شب از خواب پريد/ چشماشو هي گير/نصفه علي كوچيكه/ علي بونه«شود:  مي

يه ماهي ديده  خواب چار تا خميازه كشيد/ پا شد نشس/چي ديده بود؟/چي ديده بود؟
 :صادقهياي ◌ٔ رو و)( ينندبيا: آنچه در خواب ◌ٔ رو«در لغت  )125-126: 1377فرخزاد، »(بود.

يعني خوابهايي كه درست و مطابق با واقع است و بالجمله آنچه انسان در خواب بيند اگر 
نفس «گويد:  دهخدا، لغتنامه، ذيل رؤيا) كاشاني مي»(ياي صادقه گويند.◌ٔ مطابق با واقع باشد رو

 كند و گردد و به حوادث آينده علم پيدا مي در اتصال به نفوس فلكي نقوشي در وي مرتسم مي
ياي ◌ٔ دهد و هم در بيداري. آنچه در خواب باشد رو اين معني هم در عالم خواب دست مي

صادقه و آنچه در بيداري باشد مكاشفه و آنچه مابين نوم و يقظه دست دهد، خلسه گويند و 
 ةبواسط نه، اين نقوش اگر در عالم خواب منقش گردد، آنچه معلول امور مزاجي و مادي باشد

عاليه آن را اضغاث و احلام نامند و آنچه از مبادي عاليه باشد كه كشف و  اقتباس از مبادي
  )176: 1391(كاشاني، .»شهود گويند
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  سلوك: 1- 3- 2
سفر است. علي كوچيكه در روياي خود، توسط ماهي، با جهاني يك كليت اين شعر، داستان 

دريا  نهايتاً دل به هم كند و علي سلوك) ميسفر (شود. ماهي او را ترغيب به  ديگر آشنا مي
  )125-137: 1377فرخزاد، ( كند. زند و جهان ماهي را انتخاب مي مي

طي مدارج خاص از سوي سالك راه حق تا به مقام وصل و : «از مصطلحات عرفاست سلوك
فنا رسد. از جمله مدارج آن: توبه، مجاهده، خلوت، عزلت، ورع، زهد، صمت، خوف و رجا، 

 بدان«) همچنين نسفي گويد: 475: 1383سجادي، .»(خشوع، تواضع حزن، جوع، ترك شهوت،

 نهايت االلهّ الى سير باشد. االلهّ في سير و باشد، االلهّ الى وسير است، سير از عبارت سلوك كه

 كند سير چندان سالك كه است آن از عبارت االلهّ الى سير و ندارد نهايت في االلهّ سير اماّ دارد،

 و شنوا و بينا و دانا و زنده بخدا و شود، هست خدا و به هستي شود نيست خود ازهستي كه
 آن مگردارد كه پنداشت مي اماّ نداشت، هستي هيچ هرگز سالك اگرچه درويش! اي .گردد گويا

 خداي هستي كه ديد و دانست چون بس. و خداراست هستي بداند كه بيقين و برخيزد پندار

 است آن از عبارت االلهّ في سير و است االلهّ سير في ابتداء اكنون شد، تمام االلهّ الى سير راست،

 چندان گشت، شنوا و و گويا بينا و دانا و زنده بخدا و شد هست خدا به هستي چون سالك كه

 و ببيند بداند و به تحقيق بتفصيل كماهي را اشياء حكمت و كماهي را اشياء كه كند سير ديگر

 ممكن كه اند گفته بعضي نماند. پوشيده بروي جبروت و ملكوت و ملك در چيزي هيچ چنانكه

 ممكن كه اند گفته بعضي و نداند؛ كه نماند چيز هيچ و بداند، همه اين آدمي كه يك است

 حكمت و علم و است اندك آدمي عمر كه آن جهت از همه بداند، اين آدمي يك كه نيست

 معني چون !درويش اي. ندارد نهايت االلهّ في سير كه اند گفته ازينجا و است، بسيار خداي

 است، طول بطريق راه بخداي تا تو از كه گويند حكمت اهل كه بدان اكنون دانستي، را سلوك

 يا مرتبه هر نسبت كه است همچنان خداي با موجودات افراد از فردي هر نسبت آنكه جهت از
 عرض بطريق راه بخداي تا تو از كه گويند مي تصوف اهل و درخت تخم با درخت مراتب از

 نسبت كه است همچنان خداي با موجودات افراد از فردي هر نسبت آنكه جهت از است

 نيست، راه بخداي تا تو از كه گويند مي وحدت اهل و كاتب با كتاب اين حروف از هرحرفي
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 خداي با موجودات افراد از فردي هر نسبت آنكه جهت از عرض بطريق نه و طول بطريق نه

 وجود كه اند گفته ازينجا و مداد، با كتاب اين حروف از حرفي هر نسبت كه است همچنان
 وجودي خداي وجود از بغير و -تقدس و تعالى -است خداي وجود آن و نيست بيش يكي

  )14: 1359نسفي، »(.باشد كه ندارد امكان و نيست ديگر
  
  :از خاك به آب 1-1- 3- 2

اي علي، « است:» آب«به جهان  كه مظهر دنياي دني ست، سفر علي كوچيكه از دنياي خاكي
دريام، نفسم پاكه، علي!/ دريا همونجاس كه همونجا آخر خاكه، علي! هر كي كه دريا  ◌ٔ من بچه

نزد عرفا معناي  آب )136: 1377رخزاد، ف»(رو به عمرش نديده/ از زندگيش چي فهميده؟
اد از آن معرفت است، چنانكه مراد از مادة سيال معروف و در اصطلاح مر« اصطلاحي دارد:

  )1: 1383سجادي، »(حيات نيز معرفت است.
  
  اركان سلوك: 1-2- 3- 2

 كه است هادي اول ركن است. شش هم سلوك اركان كه بدان«عزيزالدين نسفي گويد: 

 به هادي چون سالك هادي. با است و محبت ارادت دوم ركن نشود. ميسر سلوك هادي بي

 كه ندارد دوست را چنان هيچكس عالم در وي وقت در كه بايد يافت، هادي قبول و رسيد

چون  است. محبت و ارادت راه درين سالك مركب كه رسد مقصد به زود تا را خود هادي
 باكي راه سختي از باشد قوي مركب را كه هر و افتاد، قوي مركب افتاد، قوي محبت و ارادت

 راه در سالك و شود لنگ مركب آيد، پيدا خللي محبت و ارادت در موي يك سر اگر و نباشد

 تقليد را سالك يعني عملي، و اعتقادي كارهاي همه در برداري است فرمان سوم ركن بماند.

 آنكه جهت از عمل، در هم و اعتقاد در كرد، هم بايد هادي پيروي و كرد بايد ترك پدر و مادر

به  و نكند، طبيب برداري فرمان مريض چون و مريض به مثابة او و است، طبيب به مثابة هادي
 وي زيادت علت و رنج برآيد، كه روز هر بلكه نيابد، صحت هرگز كند، كار طبيب امر خلاف

 طبيب حضور نيابد. صحت هرگز هم كند خود علاج طب به كتب كه خواهد بيمار اگر شود و
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 است: خود انديشة و رأي ترك چهارم ركن برخيزد. علت و رنج تا بيمار، برداري فرمان و بايد،

 جهت از باشد، عبادت و طاعت اگرچه نكند، خود انديشة به رأي و كاري هيچ كه بايد سالك

به  كه كاري هر و شود، وي دوري كند، سبب خود انديشة و برأي كه كاري هر سالك كه آن
 بر كه بايد سالك انكارست: و اعتراض ترك پنجم ركن گردد. وي نزديكي سبب كند، هادي امر

 نداند، و بد نيك سالك آنكه جهت از و نكند، انكار هادي فعل بر و نكند، اعتراض هادي گفت

 و است عظيم كاري معصيت و طاعت و بد، و نيك شناختن كه نشناسد معصيت و طاعت و
 سخن آن كه باشد سخن بسيار !درويش اي .دهد مي خبر معني ازين خضر و حكايت موسي

 پيش و باشد، بد مريد كه پيش بود، سخن بسيار و باشد، بد شيخ پيش و باشد، نيك مريد پيش

 ترك كه به يكباره است آن مريد مصلحت پس دان، مي همچنين نيز افعال در و باشد نيك شيخ

 اي .بيند نيك بيند، ازو هرچه و شنود نيك شنود، شيخ از چه هر و كند، انكار و اعتراض

 ركن .مراد و مريد ميان اندازد جدائي و آرد كدورت و تاريكي مريد انكار و اعتراض درويش!

 نيك كار هيچ ثباتي بي از كه بسيار، سالهاي سلوك اركان و شرايط بر است دوام و ثبات ششم

 كار در و دنيا كار در رسيد به جايي كه كس هر درويش! اي .اخروي نه و نه دنيوي نيايد،

  )44-45: 1359نسفي، »(رسيد. ثبات از آخرت،
 شود. اي كه در خواب به هدايت او آمده است، تأمين مي »ماهي«ركن اول سلوك علي توسط 

انسان و سلوك در بيان احتياج به شيخ درتربيت «شرحي مبسوط » مرصاد العباد«نجم رازي در 
دهد كه عبارت است از  رخ مي» رؤيت«سپس ) 226-1371:235نجم رازي، ( آورده است.» او

نويسد:  فروغ فرخزاد مي )433-435: 1383سجادي، ممدوح ( مشاهده و كشف زيباييهاي
دوزيش  عباسي خامه انگار كه يه طاقه حرير/با حاشية منجوقكاري/ انگار كه رو برگ گل لال«

كردن تو چشاش/ دو تا نگين گرد صاف الماسي/همچي  كرده بودن/ قايم موشك بازي مي
كرد/كه بادبزن فرنگياش/صورت آبو ناز  ب دراز مييواش/همچي يواش/خودشو رو آ

هاي نو/ بوي يه صفر گنده و پهلوش يه دو/ بوي شباي عيد و  كرد/بوي تنش، بوي كتابچه مي
بون/ ريختن بارون رو  ها، تو رختخواب، رو پشت پزون/ شمردن ستاره آشپزخونه و نذري

رفت/ انگار كه دختر  چراغ ميآجرفرش حياط/ بوي قوطياي آب نبات/ انگار تو آب، گوهر شب
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رفت/دور و ورش گل ريزون/بالاي  شاپريون/تو يه كجاوة بلور/به سير باغ و راغ مي ◌ٔ كوچيكه
ددري بود  اي يماهجن و پري بود ماهيه/شايد كه از اون  ◌ٔ سرش نوربارون/شايد كه از طايفه

اين مشاهده كه حاوي ) و 128: 1377فرخزاد، »(ماهيه/شايد كه يه خيال تند سرسري بود ماهيه.
باشد، » عالم ذر«تواند متبادركنندة مفهوم  نوستالژي است و از منظر خوانش عرفاني، خود مي

محو تماشاش /علي كوچيكه/هر كي كه بود/هر چي كه بود« آورد: عشق و طلب را به همراه مي
كه  همچي«دهد:  ) و آرزوي وصل رخ مي127-128همان: »(واله و شيداش شده بود/شده بود

 )128همان: ...»(دس بزنه/نقره نشون/نور جوون/رنگ روون/ دس برد كه به اون

 مرتبة در بعضي دارند: مرتبه چهار ذاكران كه -الدارين في االلهّ أعزك -بدان«نسفي گفته است: 

 از و .عشقند مرتبة در بعضي و محبتند، مرتبة در بعضي ارادتند، و مرتبة در بعضي و اند، ميل

 صحبت خواهان كه هر درويش! چهارم افتاد... اي در مرتبه افتاد، عروج را كه هر تصوف اهل

 ميل آن مفرط گشت، و شد زيادت ميل چون و گويند، مي ميل را اولّ خواست آن شد كسي

محبت  را مفرط ارادت آن گشت، مفرط و شد زيادت ارادت چون و گويند مي ارادت را مفرط
 پس .گويند مي عشق را مفرط محبت آن گشت، مفرط و شد زيادت محبت چون و گويند؛ مي

  )51: 1359نسفي، »(همچنين. و آمد مفرط ارادت و محبت آمد مفرط محبت
برداري است. اركان چهارم تا ششم، يعني ترك خودرايي و ترك  سوم سلوك فرمان ركن

هستند. ماهي از علي هاي همين ركن  اعتراض و انكار و ثبات و دوام سالك نيز از وابسته
خواهد كه جهان ممدوح و معشوق را بر دنياي روزمرة پيشين ترجيح دهد. در  كوچيكه مي

اي را ميان جهان ماهي و دنياي روزمرة علي كوچيكه مطرح  اينجاست كه فرخزاد مقايسه
گيرا/ دس  زيرا و عرق رو بند رخت/پيرهن«كند. دنياي روزمره مملو از شهوت است:  مي
شدن/ انگار كه از فكراي بد/ هي پر و خالي  دن به تن همديگه و حالي بحالي ميكشي مي
 )129: 1377فرخزاد، »(شدن. مي

و در ( يهاددر اين ميان، دنياي روزمره نيز به تكاپوست تا بردة خويش را از گريزمانع شود. 
نجم (كند و... مي، آفات را معرفي كند دهد، دفع رهزنان مي اينجا ماهي) مسير نجات را نشان مي

؛ او را به ادامة گويد دنيا از زبان مادر علي سخن مي ،) و از آن سو226-1371:235رازي، 
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هراساند و نهايتاً او  كند، علي را از خطرات سلوك مي زندگي مبتني بر نگرش مادي تشويق مي
فاي علي كوچيكه/علي كوچيكه/نكنه تو جات وول بخوري/حر: «كند تشويق مي» خواب«را به 

حوض  ماهي ديدي خير باشه/خواب كجا آگهننه قمرخانم/يادت بره گول بخوري/تو خواب، 
آب مث خواب نيس /سيا كنن طلسمتو/توي كتابا بنويسن»/كاري نكني كه اسمتو/پر از آب كجا

صداي سوت سوتك /تو چار راهاش/از اون سرش بيرون بياد/از اين سرش فرو بره/كه آدم
چي چيت  !كور و كچل نيسي علي، سلامتي/ات رو زمين محكمهشكر خدا پ/پاسبون بياد

قد بكشي، خال بكوبي، جاهل پامنار /ماشين دودي سوار بشي/ميتوني بري شابدوالعظيم/كمه؟
فصل، حالا /شهر فرنگو نبينه/الا كلنگ سوار نشه/همه چيزاي قشنگو نبينه حيفه آدم اين/بشي

علي  اي يعلاي /ه، تو تكيه، سينه زنيسچن روز ديگ/فصل گوجه و سيب و خيار و بستنيس
گيرم تو هم خودتو به آب شور /مرده شور خونه؟ ◌ٔ تخت فنري بهتره، يا تخته!/ديوونه
شه، نون  ماهي چيه؟ ماهي كه ايمون نمي/رفتي و اون كولي خانومو به تور زدي/زدي
سر تا  از/دس كه به ماهي بزني/شه اون يه وجب پوست تنش واسه فاطي تنبون نمي/شه نمي

كه كار !/ بگير بخواب، بگير بخواب/گيره دنيا ازت رو مي/پيچه بوت تو دماغا مي/گيره پات بو مي
سر تو بذار رو ناز بالش، بذار بهم بياد /حل مسائل نكني/با فكراي صد تا يه غاز/باطل نكني

  )130-132: 1377فرخزاد، .»(قاچ زينو محكم چنگ بزن كه اسب سواري پيشكشت/چشت
داستان) بر عهده دارد، بر حس وظيفة خود، ( يتحكابل، ماهي كه نقش هادي را در اين در مقا

/يه بار تو عمرشون زد و يه آگهكه  است ييكسااين حرفا، حرف اون «دهد:  به شبهات پاسخ مي
خواب ديدن/ خواب پياز و ترشي و دوغ و چلوكباب ديدن/ماهي چيكار به كار يه خيك شيكم 

چرخه و ستاره دس  سهله، سگشم/از اين تغارا عار داره/ماهي تو آب مي تغار داره/ماهي كه
برتش،  كنه/اونوخ به خواب هر كي رفت/ خوابشو از ستاره سنگين ميكنه/ مي چين مي

كاريا/دنياي  نق نحس ساعتا، خستگيا، بي چارديواريا/ نق ◌ٔ برتش/از توي اين دنياي دلمرده مي
ج و درد پر خوردن و درد اختگي/ دنياي بشكن زدن آش رشته و وراجي و شلختگي/درد قولن

و لوسبازي/ عروس دومادبازي و ناموسبازي/ دنياي هي خيابونارو الكي گز كردن/از عربي 
تماشاي دار زدن/نصف شبا/رو  خوندن يه لچك بسر حظ كردن/دنياي صبح سحرا/ تو توپخونه
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ذاره/يه دسه خاله  هاش پا مي آقا بالاخان زار زدن/دنيايي كه هر وخت خداش/تو كوچه ◌ٔ قصه
ري/صداي  اد/ دنيايي كه هر جا مي خانباجي از عقب سرش/ يه دسه قداره كش از جلوش مي

كرم و كثافت و مرض/ به آبياي پاك  ◌ٔ برتش، از توي اين همبونه برتش، مي اد/ مي راديوش مي
 )132-134همان: »(برتش. برتش/به سادگي كهكشون مي و صاف آسمون مي

دنيا در برابر آخرت، و به ديدة عارفان، دلبستگي به آن از «زد عرفا معناي خاص دارد: دنيا ن
دولتي است. طبل ميان تهي است.  جملة مهالك است... اين دنيا سراي بينوايي است. دولت بي

بساط فرومايگي است. روي معرفت سياه كند، جامة عصمت چاك كند. خبر نداري كه اين 
تا به مثال عروسان آراسته، بر طارم طراري، نشسته و از شبكة شك دنياي دني ديري است 

  )1393-394: 1383سجادي، »(نگرد. بيرون مي
 تا خواهند مي آن جهت از خواهند مي كه چيز هر دانا مردم عالم درين كه بدان«نسفي گويد: 

 دانايان چون نرسد. به ايشان اندوهي و تفرقه و باشد و جمعيتّي فراغتي سبب بدان را ايشان

 اي .بود عظيم راحتي و باشد قوي جمعيت نعمتي و فراغت پس جمعيتنّد، و فراغت طالب

 خود از است، اندوه و تفرقه سبب كه چيز هر و باش! جمعيت و فراغت طالب نيز تو درويش!

 جاه و مال نيست، جاه و مال در جمعيت و فراغت كه بدان به يقين و مباش! دربند آن و بينداز،

 دانا صحبت و كفاف و صحت و امن در جمعيت فراغت و است. اندوه و تفرقه سبب

عبارتي، آن آسودگي و آن تنعم كه مردم غيرسالك از طريق  ) به69-70: 1359نسفي، »(است.
جويند، تنها از طريق سلوك و عبور از نگرش ماديگرايانه تأمين  افزوني مواهب دنيوي مي

  شود. مي
  
  نور:تاريكي و  2- 3- 2

توانند از منظر خوانش  از ديگر مفاهيمي كه با سلوك پيوسته هستند و در شعر مورد بحث مي
فرخزاد »(رنگ روان«ماهي روياي علي كوچيكه  عرفاني تأويل شوند، تاريكي و نور است.

  همان)( ) و درياي زير ماهي سيه است.1377:128
 اين و است ظلمت درياي ملك و است، درياي نور ملكوت كه بدان درويش! اي«نسفي گويد: 
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 است ظلمت درياي نور به نسبت درياي اين باز است. ظلمت در و است حيوه آب نور درياي

 همچنين به نسبت است ظلمت در و است حيوه آب حكمت و علم و حكمت، و علم درياي با

 بگذرد ظلمات از و رود ظلمات در كه بايد مي اسكندر زيادت بلكه دارد مرتبه چهار حيوه آب

 است ظلمات در حيوه آب كه شنوي مي كه است گاه چندين درويش! اي .رسد به آب حيوه و

 به اين ما كه گويند مي سالكان از بعضي است. كدام و ظلمات چيست حيوه آب كه داني نمي و

 بود بحري و نامتناهي و نامحدود نوري بود ديديم. را نور درياي اين و رسيديم نور درياي

 و شنوايي و بينايي نور است؛ ازين موجودات ارادت و قدرت و علم و حيوه بيكران. و پايان بي
 ازين فعل موجودات و خاصيت و طبيعت است؛ نور ازين موجودات روائي و گيرايي و گويايي

 و است، نور اين جامع و حافظ ظلمت درياي و است نور ازين همه خود بلكه است، نور
پس علي  )68-69: 1359نسفي، »(است. نور اين صفات مظهر و است، نور اين وقاية مشكاه و

من توي اون «رو بسپرد تا بتواند نور محض برسد: كوچيكه بايد دل به سياهي جادة پيش 
فرخزاد ) 135: 1377فرخزاد، »(ته آبم بخدا/ حرفمو باور كن، علي/ماهي خوابم بخدا اي يكيتار

اي ارزشمند  را كه شي» مرواريد«آب)، معرفت (ارزشي دنيا در مقابل جهان  براي نشان دادن بي
يادت باشه از سر راه/هف « داند: يه قل دوقل) مفيد مي( يبازاز منظر مادي است، فقط براي 

 همان:.»(يه قل دو قل بازي كنيم/جمع كني كه بعد باهاشون تو بيكاري/ هش تا دونه مرواري
136(  

 
 نا و وصال:ف 3- 3- 2

نيستي، محو شدن، در اصطلاح يعني فناي بنده در حق كه جهت بشريت «فنا از منظر عرفا، 
علي كوچيكه نيز در منظومة  )628: 1383سجادي، »(بنده در جهت ربوبيت حق محو گردد.

آب يهو بالا اومد و هلفي «رود:  زند و به همراه ماهي مي تمثيلي فرخزاد، نهايتاً دل به دريا مي
اي/ توي  هاي نقره كرد و تو كشيد/ انگار كه آب جفتشو جست و تو خودش فرو كشيد/ دايره
نو/ به زنجيراي ته خودشون/ چرخيدن و چرخيدن و خسته شدن/ موجا كشاله كردن و از سر 

زدن رو سطح  حوض بسته شدن/ قل قل قل تالاپ تالاپ/ قل قل قل تالاپ تالاپ/ چرخ مي
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باغ  ◌ٔ آلوچه/ آلوچه چينه؟/ چي مي تو باغچه/ علي كجاس؟/ آب/ تو تاريكي، چن تا حباب/
  )137: 1377فرخزاد، »(اله. بالا/ جرئت داري؟ بسم

  
  گيري: نتيجه - 3

به زبان عاميانه و حاوي عناصر  اثر فرخزاد شعري است» روزي به علي گفت مادرش«شعر 
قان، بلكه توسط خود نه تنها توسط محق اين اثر فرهنگ عامه و سرتاسر داستاني تمثيلي است.

خواند، با وجود اين،  شاعر نيز تحليل شده و شاعر با كشف نيت، آن را شعري اجتماعي مي
شود ممكن است شاعر چيزي بگويد كه خود  ح ميمبتني بر نظريات هرمنوتيك كه در آن مطر

متفاوت را فراهم  هاي يلتأونيز به آن توجه نداشته، و با توجه به ويژگيهاي متون باز كه اجازة 
گونه خوانش حمايت  آورند، قابليت خوانش عرفاني دارد به نحوي كه جزء جزء آن از اين مي
تمثيلي در شعر معاصر ادامه يافته، بلكه  شود كه اولاً حكايت كند. بدين نحو، معلوم مي مي

هاي  ظرفيت زبان محاوره در آن آزموده شده و نيز چنين شعري مشروط بر آنكه مجموعة مؤلفه
محتوايي متن همراهي داشته باشند، امكان خوانشهاي متفاوت و ازجمله خوانش -ساختاري

  ر از آن داشته باشد.عرفاني را دارد، ولو آنكه حتي خود خالق اثر برداشت و نيتي غي
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Abstract:  
from the very late, and according to different reasons, poets have preferred 
to express their views, specifically in Gnosticism, indirectly or even 
symbolically. One of the methods of indirect expressing of these ideas is 
using the allegorical tales. In this kind of poetry, which is usually narrative, 
exploring the initial meaning of the poem is provided to decoding the story. 
In the late Persian literature the allegorical tales are ample. Yet, in the 
contemporary poetry they are sometime observed. Also, late allegorical tales 
are narrated in a very excellent language, while an example of allegorical 
tale in Farokhzad’s poetry: “one day Ali Said to his Mama” has folklore 
features. In this survey, a gnostic approach of the poem helps to decode the 
story. Although the poem is usually read according to a social approach 
even by the poet herself, based on the results, it has been cleared that it is 
possible to have a gnostic approach toward it, which is compatible with the 
poem’s structure and meaning. Ideas like worthlessness of this world, 
importance of desire, bravery, and gnostic love are concepts which are 
obtained through the gnostic approach. 
Keywords: allegorical tales, folklore, contemporary poetry, Froogh 
Farokhzad 
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